
 

 

 

 

یک  ؛بلی »:فتگ «؟ایای یا شنیدهدر جهان دیده ...................................... از خود بزرگ »:ی را گفتندیحاتم طا

به  ، ......................................ی و خود به گوشه ؛رای عرب رامَکرده بودم اُ  ......................................  ،روز چهل شتر

«.فراهم نهاده  ......................................،خارکنی را دیدم. حاجتی بیرون رفتم  

«؟نده اآمد او گرد ......................................که خلقی بر؛چرا نروی  ......................................به مهمانی »:گفتم  

«بردیی نَطامنت حاتم *  خویش خورد  ......................................هر که نان از »:گفت   

 ....................................از کتاب ،حکایتی که خواندید .برتر دیدم ،از خود ......................................من او را به همت و 

.سعدی است  

های چیزتا  ؛کودکی و نوجوانی را در شیراز گذراند ................................او .بود ....................................سعدی اهل

.خود را ادامه داد  ........................................ ،رفت و در آنجا ...................................ابتدا به رد.بیشتری یاد بگی  

به  .......................................................برای زیارت ،همچنین. لبنان و روم رفت  ،بعد به جاهای دیگر مانند سوریه 

ها حکایت،  .....................................برگشت و ازبه شیراز ،سال سفر سی وپنجسرانجام پس از . مکه سفر کرد

.و شعرها نوشت  

.آشنایی کامل داشت  نیز ........................................دی با قرآن وسع  

  .سعدی آشنا هستند ................................. با ،از گذشته تاکنون ،مردم کشور ما

 به نام خدا
:نام ونام خانوادگی   

                          :کلاس

  فارسییازدهم و دوازدهم  درساملای 

 

    1403تاریخ :     /     /   

و با استفاده از کلمات زیر جاهای خالی را کامل کن.« نویسنده ی بزرگ » پسرگلم،با توجه به درس  

شیراز - گلستان - عمل - مردی جوان - هپشت - قربانی - آثار - حاتم  - سمِاطِ  - صحرا  -ترتهمَ  

  دوران - خاطراتش - خدا ی خانه - تحصیلات - احادیث - بغداد  

 

 

 باز خورد آموزگار :

 پایه سوم

 



 

 

 هست نعمت، بسیار                                       !         آه ایران عزیز 

 توی دریای خزر                                             !     سرزمین زرخیز

 که بود نام دل انگیزش فارس ،یا که در آب خلیج                                             !زیبا هستی چه تو  

 تر از هر نامی استنام زیبای مقدس که برازنده                                               !   چه فریبا هستی

 تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقیست                                                                    

های حریصبا دهان                                            !        سرزمین زرخیز  

گیرندز ما می ،که اگر خواب بمانیم                        خدمت کرد نهاجسرزمینی که به فرهنگ   

ربایند به زورمی                                                        به هنر رونق داد  

                       ماستآن چه داریم و برای خود                                              علم و دانش گسترد 

هاستایرانی یک یک ،مال ما                                     حافظ پروردوسعدی  ،مولوی   

هراسیم برای حفظتن                                                     فردوسی را زاد  

ز خطر یا مشکل                                       خیام ،زاد و پرورد به دامن   

!آه ایران عزیز                                   بوعلی سینا را ،زاد بیرونی را   

زرخیز! سرزمین                                 این زمین پاکان                 

 تو زیبا هستی !                                                    زادگاه مردان

 چه فریبا هستی!                                                خاک پاک ایران

 که همه چشم طمع دوخته اند

 شنعمت های به همه   

 نازنینم،درمتن زیر نقطه ی حرف ها جا افتاده ، آن ها را با مداد رنگی بگذار

 باز خورد آموزگار :

 


